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اين مجموعه ويژه ي خردسالان طراحي شده است. علاوه بر جنبه هاي 
آموزشي، تفريحي و سرگرمي، افزايش مهارت هاي عملي خردسالان 
از اهداف اصلي آن است. بريدن، جدا كردن، رنگ آميزي، حتي خط 
كودك،  طرف  از  نشده  پيش بيني  فعاليت  گونه  هر  و  كردن  خطي 
مي تواند به ايجاد ارتباط، اعتماد به نفس، شادي و رشد خلاقيت او 
كمك كند. او را در شيوه استفاده از مجله آزاد بگذاريم. تنها به عنوان 
پيشنهاد و راهنمايي در بعضي از صفحات مجله توضيحات كوتاهي 

درج شده است.

پدر و مادر عزيز، مربي گرامي

با من بيا ...
جيكانه
نقاشي

فرشته ها
مثل ماهي

جدول
شامپوي خروسي!

لاك پشت
بادبادك

قصه ي حيوانات
بازي

كاردستي
فرم اشتراك

ترانه هاي ايمني



دوست من سلام. 
من ذرت هستم. دانه هايم زرد و طلايي رنگ است، درست مثل كاكل نرمي كه روي سرم دارم. به 
من بلال هم مي گويند. اگر دانه هاي مرا در ظرف مخصوص بريزند و روي آتش بگذارند، دانه هايم 
پف مي كنند و مثل شكوفه هاي سفيد مي شوند. دانه هاي من خيلي خوش مزه و مقوي هستند، اما 

يادت باشد وقتي ذرت يا بلال مي خوري، آن را خوب بجوي، تا خداي نكرده، دل درد نگيري!
حالا دست مرا بگير و براي ورق زدن مجله، با من بيا ...
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منننننننن ببببببيييييييياااااااا ....
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 محمدرضا يوسفي

يك جيك بود يك جيك نبود. غير از جيك جيك، هيچ جيكي نبود. يك جيك جيكي 
بود، به اسم جيكو. يك روز جيكو، جيك جيك كنان به  جاكا رفت و يك جيك جيك 

خوش جيكي ديد به اسم جيكا. جيكو، جيك جيك كرد. جيكا هم جيك جيك كرد.
بعد با هم جيك جيك جيك كردند. آن وقت جيكا به جيكو گفت:« جيك جيك جيك 
جيكي! جيك جوك جاك جيكي! جيك جاك جيكي، جيك جوك جيكي!» جيكو هم 
به جيكا گفت:« جيك جوك جاك جيكي جاك، جيكلي جيك جيكان، جيكان جيكان 

جيك!» 
آن وقت، جيكا جيك جيكي شد، جيكو جاك جوكي شد. اين گفت، جيك، آن گفت، 
جاك. با هم گفتند:« جيك جوك جيكان ... » و چه جيك جيكي كردند. حالا هر روز، 
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جيكا پيش جيكو مي آمد، يا جيكو پيش جيكا مي رفت و تا شب جيك جيك جيك بود. 
بعد يك روز، جشن جيك جيكان گرفتند و همه ي جيك جيكي ها را دعوت كردند و 
بجيك و بجوك،  بجاك و بجيك، بوجوك و بجيك، راه افتاد و آخرش، جيكو و جيكا، 

به جيكانه رفتند.
يك جيك گذشت. دو جيك گذشت. ده جيك گذشت و جيك جيك ها گذشت و يك 
جيك، جيكو يك تخم جيكولو، جيكاند. جيكا از جيكانه، پر زد و جيك جيك جيك، 
آواز خواند و همه ي جيك جيكي ها را خبر كرد. آن وقت همه با هم آواز جيك جيكان 
خواندند. اين طوري:« جي جي جيك! جي جي جيك! جي جي جيكت جيكان جيك! 
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جي جي جيك! جي جي جيك، جي جي جيك.» بعد 
جيكو، روي جيكولو نشست. جيكا هم رفت از جاكا و 
جوكا دانه آورد و به جيكو داد. جيكو هم جيك جيك 

مي كرد و مراقب جيكولو بود.
يك  بعد،  و  گذشت  جيك  دو  گذشت،  جيك  يك 
جيك جيكي  جيكولو، به دنيا جيكان شد. همه ي جيك 
جيكي ها آمدند. جيك و جيك و جيك كردند و آسمان 

پر از جيك جيك شد.
بالا رفتم جيك بود. پايين آمدم، جيك بود. قصه ي ما 

جي جيك بود!
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دايره هاي سياه 1 تا 10 را به هم وصل كن تا شكل كامل شود. آن را رنگ كن.
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يك روز وقتي كه داشــتم با آدم آهني ام، بازي مي كردم، دايي عباس و زن دايي و حســين به 
خانه ي ما آمدند. حســين تا چشــمش به آدم آهني افتاد، آن را برداشــت تا بازي كند. من 
قوي تر از حسين هستم. آدم آهني را از او گرفتم و گذاشتم توي كمد . حسين قدش از من 
كوتاه تر اســت. زورش هم كم تر اســت.  براي همين هم نتوانست آدم آهني را از من بگيرد، 
ــن را بردارد!»  ــد و آن را بر دارد. گفتم:« اين فســقلي مي خواهد آدم آهني م ــا كمد را باز كن ي
مادرم گفت:«حسين مهمان تو است. بگذار كمي با آدم آهني بازي كند.» گفتم:«اگر مي تواند، 
آن را بردارد.» مادرم به حســين نگاه كرد و گفت:«مي بيني كه او خيلي كوچك اســت و قدش به 
كمد نمي رسد.» خنديدم و گفتم:«زورش  هم خيلي كم است!» مادرم گفت:« حضرت علي(ع) 
ــد؛ خداوند از همه قوي تر و از همه مهربان تر اســت. تو هم فراموش نكن هر چه قدر  فرموده ان
قوي تر و بزرگ تر از حسين باشي، همان قدر هم بايد مهربان تر باشي. قوي بودن تو نبايد 
باعث بشود كه كوچك ترها را ناراحت يا اذيت كني. اين كار تو گناه است.» حسين با چشم هاي 
خيس مرا نگاه مي كرد. كمد را باز كردم و آدم آهني را به او دادم. حسين خنديد و اشك هايش 

را پاك كرد. من مي خواهم هميشه قوي و مهربان باشه.
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 افسانه شعبان نژاد

دوخته مادر برايمدوخته مادر برايم
يك لباس خوب و زيبايك لباس خوب و زيبا

رنگ زيباي لباسمرنگ زيباي لباسم
هست آبي، مثل درياهست آبي، مثل دريا

مي روم من مثل ماهيمي روم من مثل ماهي
توي اين درياي آبيتوي اين درياي آبي

مي زنم دستي به رويشمي زنم دستي به رويش
مي خورد او پيچ و تابيمي خورد او پيچ و تابي

توي درياي لباسمتوي درياي لباسم
مي كنم من شادمانيمي كنم من شادماني

دست در دستان مادردست در دستان مادر
مي روم من ميهمانيمي روم من ميهماني
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جدول را كامل و رنگ كن.
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هم  باز  پشت  لاك  بود.  خرگوش ها  هم عروسي  باز  پشت  لاك  بود.  خرگوش ها  عروسي 
دير رسيد. درست وقتي كه مهماني تمام شده دير رسيد. درست وقتي كه مهماني تمام شده 
بود و همه مشغول خداحافظي بودند. موش او بود و همه مشغول خداحافظي بودند. موش او 
را ديد و گفت:«فردا جشن تولد من است. لاك را ديد و گفت:«فردا جشن تولد من است. لاك 
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پشت جان! حتماً بيايي.»پشت جان! حتماً بيايي.»
لاك پشت گفت:«حتماً مي آيم.» لاك پشت آماده بود، لاكش از تميزي برق مي زد. لاك پشت گفت:«حتماً مي آيم.» لاك پشت آماده بود، لاكش از تميزي برق مي زد. 

پس از همان جا به طرف خانه ي موش به راه افتاد.پس از همان جا به طرف خانه ي موش به راه افتاد.
وقتي رسيد مهماني تازه شروع شده بود. لاك پشت خميازه اي كشيد و گفت:«به وقتي رسيد مهماني تازه شروع شده بود. لاك پشت خميازه اي كشيد و گفت:«به 

موقع رسيدم! دوست من تولدت مبارك!» و همان جا به خواب رفت!موقع رسيدم! دوست من تولدت مبارك!» و همان جا به خواب رفت!
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يكي بود، يكي نبود. غير از خدا هيچ كس نبود.
يك روز،  با عجله پيش  رفت و گفت:«   جان! من و  و 

، مي خواهيم يك  بزرگ درست كنيم و با آن بازي كنيم. تو هم بيا!»   
گفت:« يك   بزرگ! چه خنده دار! شما كه بلد نيستيد   درست كنيد.  
 گفت:« خب ياد مي گيريم.»    غش غش خنديد و گفت:« چه با مزه! تازه 
مي خواهيد ياد بگيريد!»   پيش   و   برگشت و به آن ها گفت كه    
نمي خواهد براي درست كردن   كمك كند.   و   و    مشغول 
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  . كار شدند. آن ها با كاغذ هاي رنگي و نخ و چسب شروع كردند به ساختن  
  هم آمده بود و از روي شاخه ي درخت آن ها را تماشا مي كرد. كم كم   
آماده شد. چه   قشنگي!   با خوش حالي نخ   را به دست گرفت.  
 هم با دمش نخ   را گرفت.   هم نخ را گرفت و هر سه با هم آرام 
آرام آن را به آسمان فرستادند.    گفت:« چه   قشنگي! من هم بازي!»  
 گفت:« تو براي درست كردن   كمك نكردي.»   گفت:« براي همين 
هم نمي تواني با آن بازي كني.»    خيلي دلش مي خواست   بازي كند. 
همين موقع   لا به لاي شاخه هاي درخت گير كرد.   گفت:« واي! حالا چي 
كار كنيم؟»   گفت:« شايد نخ پاره بشود و باد   را ببرد.» ناگهان    
جستي زد و گفت:« من كمك مي كنم و   را از لا به لاي شاخه ها در مي آورم!»  

 با خوش حالي گفت:«و بعد همه با هم بازي مي كنيم.»
اين طوري شد كه  ،   را از لاي شاخه هاي درخت رها كرد و همراه   

،   بازي كرد. و   .  
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بيرون  جوجه ها  و  شكستند  تخم ها  رفت،  او  وقتي 
آمدند.

چند روز بود كه خانم مرغي روي تخم ها نشسته بود 
خانم مرغي تصميم گرفت كمي قدم بزند.و حالا وقت بيرون آمدن جوجه ها بود.

به  تا  رفت  جاده  طرف  آن  مزرعه ي  به  او 
دوستانش سري بزند.
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و جوجه هاي كوچولو را زير بال هايش گرفت. و با عجله، به طرف خانه دويد.

آقا خروسه، پريد روي بلندي و فرياد زد:« خانم 
مرغي كجايي؟ جوجه ها به دنيا آمدند!»

خانم مرغي، صداي او را شنيد.
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به اين شكل ها با دقت نگاه كن.
دور حيواناتي كه پرواز مي كنند خط قرمز بكش.

دور حيواناتي كه مي پرند خط سبز بكش.
دور حيواناتي كه شنا مي كنند خط زرد بكش.
دور حيواناتي كه راه مي روند خط آبي بكش.
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اين شكل را از روي خط آبي قيچي كن.
آن ها را از قسمت - - - - - تا بزن.

به قسمت هاي سبز رنگ چسب مايع بزن.
حالا اگر گردن، سر و دم گاو را بچسباني كاردستي

تو آماده مي شود!

چي كن.
بزن.

ب مايع بزن.
 بچسباني كاردستي
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حماندوست
مصطفي ر

قوقو، قاچوقوقو، قاچو
چاقوي تيزي داشتيمچاقوي تيزي داشتيم
چاقوي تيز ما كو؟چاقوي تيز ما كو؟

چاقوي تيز كه دست و پا ندارهچاقوي تيز كه دست و پا نداره
كاري به كار بچه ها ندارهكاري به كار بچه ها نداره

چاقو نه دستِ منه، نه عروسكچاقو نه دستِ منه، نه عروسك
نه دست پيشي افتادهنه دست پيشي افتاده

         نه دست موش كوچك         نه دست موش كوچك
كاري نباشه سرجاش مي خوابهكاري نباشه سرجاش مي خوابه

اون جا نخوابه، كار ما خرابه!اون جا نخوابه، كار ما خرابه!




